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  چكيده

اي از هـم جـدا سـازد و در          وجـود ذهنـي و علـم را بـه گونـه           مـسئلة   را تلاش كرده تا     ملاصد
وجود ذهني را در مسئلة وي در كتاب اسفار    . هايش مرزهاي هر كدام را مشخص كند      كتاب

باب امور عامه مطرح كرده و آن را از تقسيمات اولي وجود بـه شـمار آورده اسـت و بحـث                   
ملاصدرا وجـود ذهنـي     .  در جلد سوم مطرح ساخته است       دهم كتاب اسفار   ةعلم را در مرحل   
 علـم بـه   ةداند و معتقد است علم وجود خارجي است و وجـود ذهنـي در سـاي    را ظّل علم مي   

بين علم و وجود ذهني تفاوت جوهري وجود دارد، علم وجـود اصـيل اسـت                . آيدوجود مي 
د ذهنـي كـه امـري    و وجـو است بين علم كه امري نفسي  . ولي وجود ذهني وجود ظلّي است     

- بخشي از فلسفه را اشـغال كـرده    ، لذا هر يك از اين دو      وجود دارد،    تفاوت   باشدميقياسي  

علـم از   . تفاوت علم با وجود ذهني از حيث نشأه وجود است نه از لحاظ اعتبار و حيثيت               . اند
ون عقل نظري و وجود خـارجي اسـت كـه مـوطن آن نفـس اسـت نظيـر ديگـر اوصـاف                        شئ

  .ون عقل عملي است و موطن آن نفس استشئكه از ... تقوي، شجاعت و د انننفساني م
يام ـوري، قـم حضـولي، علـلم حصـارجي، عـود خـني، وجـذه ودـوج :واژگان كليدي  

  .صدوري، قيام حلولي
  

  مقدمه

بحث وجود ذهني و كيفيت ادراك و شناخت از جمله مباحث مهم فلسفه است كه همواره ذهـن              
 اسلامي رشد و نمو يافتـه       ة وجود ذهني در پرتو فلسف     ةنظري .ود مشغول داشته است   فلاسفه را به خ   
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 مـستقل مطـرح نبـوده    ة اسلامي به صـورت يـك مـسئل   ةهاي اول فلسف  و در يونان قديم و در دوره      
  .است
وجـود خـارجي يـا عينـي و     . 1: به اعتقاد حكما براي اشيا دو نحو از وجود و تحقق ثابت اسـت             

در امـا   ،ي نيستفلاتود ذهني يا ظلي و غير اصيل كه در تحقق وجود اول نزاع و اخ          وج. 2  ؛اصيل
  .استموجود مورد وجود دوم بين حكما و متكلمان نزاع و اختلاف 

داننـد و   علم ما بـه اشـياي خـارجي را تنهـا يـك نـوع اضـافه مـي        ، وجود ذهنيبا انكار   گروهي      
 بلكه شـبح آن   ،آيد   ماهيت آن در ذهن نمي     ءگروهي ديگر معتقدندكه هنگام حصول به يك شي       

 ديگر بر اين باورند كـه آنچـه   ةكند و دست   است كه با آن مشابهت دارد و از آن حكايت مي           ءشي
  .آيد كاملاً با آن مباين است و هيچگونه حكايتي از آن ندارد به ذهن مي

 ذهنـي و صـور و       وجـود . 1:  مهـم پـيش روي دارنـد       ة وجـود ذهنـي دو وظيف ـ      ةن به نظري  امعتقد    
. 2 ؛ن ارائـه نماينـد    آبه ايرادات و اشكالات وارد شده بـر         را  مفاهيم را اثبات كنند و پاسخ مناسب        

  .اثبات كنند كه وجود ذهني حاكي از موجودات عيني و مطابق با آنهاست
 اول اسـت و در  ةاند ناظر به جنب ـ آنچه انديشمندان براي اثبات وجود ذهني به آن تمسك جسته       
اسـت در  مطـرح   دوم كه بحث ارزش معلومـات و مطابقـت آنهـا بـا موجـودات عينـي             ةورد جنب م

  . اسلامي كمتر به آن پرداخته شده استةفلسف
اشـكالات  . انـد   فلاسفه، عرفا و متكلمان هر كدام با مباني خود در شكوفايي اين بحث كوشيده                 

يم مبــاني خــود تــشويق كــرد و  وجــود ذهنــي، فلاســفه را درتحكــةو ايــرادات متكلمــان بــه مــسئل
 نظـرات بـديع   ةتـا بـا ابتكـارات و ارائ ـ    درصـدد برآمـد     لهين بر اساس مباني فلسفي خود       أصدرالمت

  .اشكالات وارد شده بر وجود ذهني را مرتفع سازد
هـاي مختلـف در   ها و مـسلك گيري شمارد و سپس موضع   وي ابتدا دلايل وجود ذهني را برمي          

سازد و در طي پاسخ به اشـكالات از نظـر حكمـاي     بر آن روشن مي  را   مورد اشكالات وارد شده   
  .كند مشاء و اشراق و عرفاي شامخ استفاده مي

  

  ئلهطرح مس

   ارتباط علم با وجود ذهني است ةمسئل، در كنار بحث وجود ذهنيمطرح يكي از مباحث 
  بحث وتعريفي » علم«و »  ذهن «ةازپرداختن به اين بحث لازم است پيرامون دو واژپيش كه 
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 .ازآنها ارائه گردد

  
  ذهن

ذهن در اصطلاح فلسفة اسلامي به نيرويي كه نفس براي اكتساب علوم وارتباط با جهان بيرون از                 
و بر اساس اين تفسير حكيمانـه  ) 137، ص مفاتيح الغيـب ملاصدرا، (شودهستي خود دارد گفته مي  

 بلكه از قـوي و مراتـب نفـس اسـت و     ،تشود كه ذهن لفظاً همرديف نفس نيس از ذهن معلوم مي   
ذهن هم مانند قوي و مراتب نفس و خود نفس يك وجود عينـي اسـت كـه تحقـق آن ديگـر در                        

 زيرا اگر ذهن هم ذهني باشـد تسلـسل   ، ذهني اعتبار كردةتوان آن را يك پديدذهن نيست و نمي 
  .در صورت هاي ذهني به وجود خواهد آمد

  
  علم

گـاهي از نظـر وجـود       : انـد اه بـه مبحـث علـم و ادراك نظـر انداختـه            حكماي مسلمان با دو ديدگ    
و مباحثي از قبيـل كيفيـت حـصول ادراك، قـواي مدركـه و تجـرد                 اند  كردهشناختي به علم نگاه     
شناختي ومنطقي بـه ايـن بحـث نگريـسته و     اند وگاهي نيز با ديدگاه مفهوم نمودهادراك را مطرح    

   1.اندولي و حضوري و ارزش علم را بيان كردهمسائلي همچون تصور و تصديق، علم حص
  

  علم حصولي و علم حضوري

علم مـا بـه   . اندشناختي ومنطقي براي علم تعاريف مختلف ومتعددي ذكر كرده        از ديدگاه معرفت  
 دو جنبـه  شيء در هر ، است و يا علم به وجود آن و از طرفي          شيء يا علم به ماهيت آن       شيءيك  

 ، يـا ماهيـت آن  شـيء ت ماهيت و حيثيت وجود، هنگام علم ما به يـك   حيثي:و حيثيت وجود دارد  
ــيء ــارجي آن نــــزد مــــا حاصــــل        شــ ــدون وجــــود خــــارجي آن و يــــا وجــــود خــ    بــ
ــه آن ،در صــورت اول. گــردد مــي ــه آن  » حــصولي «شــيء علــم ب ــا ب ــم م و در صــورت دوم عل

لعلـم و   فـي تعريـف ا    : ، بخـش يـازدهم، فـصل اول        الحكمـه  ةبدايـ ـطباطبـايي،   (باشدمي» حضوري«
  ).انقسامه الاولي

رسد در حقيقت همان علم حصولي ما به اشياسـت كـه   آنچه در بحث وجود ذهني به اثبات مي           
  .يابداز طريق حصول ماهيت آنها نزد ما تحقق مي
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 نزد عالم   آن شيء  به معني حضور وجود خارجي و هويت خارجي          شيء    علم حضوري به يك     
 و يا علم ما به قوي و حالات نفساني خود و همچنـين علـم مـا بـه      مانند علم ما به نفس خود    ،است

   .)جاهمان(علم خود
مساوق با وجـود و  ) اعم از حضوري و حصولي(    در اصطلاح خاص ملاصدرا گاهي علم مطلق   

 امـا  ،گـردد حضور در برابر فقدان و نيستي آورده شده و اين تعريف شامل علم حـصولي نيـز مـي                 
در اين مقام حضور به معني بود و هستي اسـت چنانكـه غيبـت هـم بـه معنـي       بايد توجه داشت كه   

  2.نيستي و نابودي است نه به معناي ناپيدايي
حـضور  «    ملاصدرا علم را فوق مقوله و امري وجودي و غير قابل تعريف دانـسته اسـت و آن را    

عند مجرد 293، ص 3الاربعه، ج العقليهالاسفار المتعاليه في ةالحكمـ (كندتلقي مي» مجرد(. 

معني جامع و شاملي كه تمام اقسام علم، چـه علـم حـضوري و چـه علـم حـصولي و چـه علـم                              
گيـرد، جـز وجـود يـا        واجب و چه علم ممكن، چه ادراك عقلي و چه ادراك حـسي را فـرا مـي                 

ه بنابراين علم، وجودي است كه از پيراي ـ      .  مجرد نمي باشد   شيءحضور در پيش مجرد و يا وجود        
   3.هاي ماده، برهنه و مجرد است

علم چه حصولي و چه حضوري، وجود، آن هم وجـودي مجـرد و غيـر مـادي اسـت و از ايـن             
جهت كه وجود است از سنخ ماديات و مقولات جواهر و اعراض بيرون مي باشد و در حـد ذات            

 چيزي كـه  خود يك طبيعت جنس يا نوعي نيست كه به فصول و انواع و اشخاص تقسيم گردد و              
از سنخ وجود اسـت و در گـروه ماهيـات نيـست همچـون وجـود در تـشخص، نيـازي بـه وجـود                        
ديگري ندارد و با اين ترتيب آنچه را از كثـرت و وحـدت و سـاير احكـام وجـود بـراي حقيقـت            

  .وجود گفته شده براي علم نيز حاصل خواهد بود
  

  ة علم با وجود ذهنيرابط

 وجود خارجي است و وجود ذهنـي    ،داند و معتقد است علم    يملاصدرا وجود ذهني را ظل علم م      
و وجـود ذهنـي كـه امـري قياسـي      اسـت   بين علم كه امري نفـسي       4.آيد علم به وجود مي    ةدر ساي 

بخـشي از فلـسفه را بـه    ) علـم و وجـود ذهنـي   ( هر يك از اين دو امـر        و،  وجود دارد است تفاوت   
 زيرا وجـود    ، ملاصدراست ةي حكمت متعالي  تفكيك از مظاهراعتلا  اين  اند و   خود اختصاص داده  

نظير ساير اوصـاف  ، باشدنفس مينيز موطن آن و ذهني غير از علم است كه وجود خارجي است      
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و  ،انـد ون عقـل عملـي و موجـود خـارجي         شـئ كـه از    ...  عدل، تقوي، شـجاعت و       :از قبيل ي  ننفسا
تغـاير  . شأني از وجـود اسـت  ون عقل نظري است شئ علم كه از هر چند. باشدموطن آنها نفس مي  

  5.علم با وجود ذهني از لحاظ تفاوت  در نشأه وجود است نه از لحاظ اعتبار و حيثيت
 درك مـا هـم   ، اسـت ي و مـاهيت يطور كه موجود خارجي در تحليل ذهني داراي وجـود            همان
  ذهنـي   در تحليـل   ، موجـودات ممكـن    ةالبته هم ـ .  است ي داراي وجود و ماهيت    ءشييك  نسبت به   
 برخـوردار اسـت و يـا داراي سـايه و            ياز وجـود و مـاهيت     نيـز   علـم   ي هستند؛   وجود و ماهيت  داراي  

 نفـس خـود، داراي علمـي اسـت كـه چـون       ةمثلاً انسان عالم بـه درخـت در صـحن      . حقيقتي است 
درخـت اسـت كـه وجـود     صـورت  كند و آن متعلق  متعلق خود را روشن مي    ة اضاف ،حقيقت ذات 

آن نفـس اسـت   محل  اما   ، نفس است وجود خارجي است     ةدر صحن ذهني است پس وجودي كه      
 علم نيز چنين است و متعلقش امـوري اسـت كـه علـم بـه          . شجاعت كه وجود خارجي است     انندم

 سهمي از آثـار     ،آنها تعلق و رابطه دارد و كاشف از آنهاست و وجود ذهني انسان عالم به درخت               
  6. درخت استةوجود خارجي درخت ندارد بلكه ساي

 ةاصـل وجـود درخـت، ماهيـت درخـت و سـاي           : درخت موجود در خارج داراي سه امر اسـت            
  .) فيزيكي يا مادي آنةمنظور از سايه معنا و مفهوم آن است نه جنب(آنمخروطي 

 از آنجـا كـه   .    وجود درخت اصيل است و ماهيت درخت داراي وجود تبعـي يـا عرضـي اسـت          
شود، لذا آثـارش  ست، ماهيت هم به تبع وجود موجود مي      وجود اصيل است داراي آثار فراواني ا      

حقيقـت سـايه عبـارت اسـت از سـطح           . كند، اما سايه هـيچ اثـري نـدارد        را به تبع وجود اظهار مي     
  .تر استزميني كه مقدار كمتري نور به آن تابيده است لذا تاريك

ــا آن وج ــ: ر ذهــن نيــز ايــن ســه امــر متحقــق اســت  د       ود موجــوداصــل وجــود، مــاهيتي كــه ب
شـود و معنـاي      اين موجود، يعني توسط علم متعلقش كه معلوم باشـد روشـن مـي              ةشود و ساي   مي

 نفـس موجـود نيـست بلكـه         ةدرخت در صحن  اصل وجود    ولي   گردد،درخت در ذهن آشكار مي    
را  لذا آثار درخت را نـدارد ولـي آثـار علـم     ،گويندكه به آن وجود ظليّ مي     دارد  آن وجود   ة  ساي

  .عالم بودن شخص استهمان كه داراست 
  

  كاشفيت علم از خارج
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در واقـع  . ماهيت علم اسـت ارتبـاط دارد  ة ارزش و اعتبار علم با بحث وجود ذهني كه دربار        ةمسئل
ميـان ذهـن و عـين اسـت و اگـر ايـن پـل ارتبـاطي وجـود                    موجود   وجود ذهني پل ارتباطي      ةمسئل

 وجـود  ،به عبـارت ديگـر   . نخواهيم داشت ود  نداشته باشد ما هيچ علمي نسبت به جهان پيرامون خ         
اصـول فلـسفه و روش   طباطبـايي،  (كنـد ميذهني ديدگاهي است كه شكاف ميان ذهن و عين را پر           

   ). چهارمة، مقالرئاليسم
    حقيقت علم حصولي عبارت است از حضور ماهيت معلوم در نزد عالم، پس بـراي ماهيـت دو                  

  :نحوة وجود است
  7).ظليّ(و وجود ذهني ) عيني(وجود خارجي     

و ديگـري وجـود   ) خـارجي (يكـي وجـود قـوي       كـه   وجودهاسـت   نحـوة       آنچه متفاوت است،    
 است و نه ماهيت، زيرا ماهيت در هر دو مـوطن چـه ذهنـي و چـه در خـارج يكـي اسـت                         ضعيف

، 3جتعليقة علامـه طباطبـايي،      الاسفارالاربعه،   المتعاليه في    ةالحكمـ صدرالدين شيرازي،   ( )ذهني(
 .)264ص 

  اي مـاهوي اسـت و تنهـا بـا ايـن رابطـه اسـت كـه انـسان                    ذهن و خارج رابطـه     ةرابط،  از اين رو      
  .دسخن بگويبيني تواند از استعداد كشف واقعيات خارجي و واقع مي

    اگر اين پل و معبر از انسان گرفته شود راه علم بر انسان بسته خواهد شد و علم يكباره به جهـل      
 نـوعي  از آن لحـاظ كـه   وجودشـناختي،  ةجنب ـ: مبحث وجود ذهني دو جنبـه دارد  . گردديمبدل م 

وجود است كه بسيار ضـعيف شـده و خـواص و آثـار وجـود خـارجي را از دسـت داده اسـت و                          
 انـسان بـا   ةشناختي است كه به بررسي تشكيل علم و آگاهي در انـسان و رابط ـ    معرفت ةجنبداراي  

  .شودجهان خارج مربوط مي
 كاشـفيت   ة علم جنب ـ  ، ذهني باشد  شيء خارجي مغاير با ماهيت و ذات        شيء  اگر ماهيت و ذات       

كنـيم ذات و ماهيـت آن در ذهـن مـا وجـود        وقتي ما بـه چيـزي علـم پيـدا مـي           . از خارج را ندارد   
  .يابدديگري مي

     حكماي اسلام ا زجمله ملاصـدرا از طريـق اتحـاد مـاهوي ميـان متعلـق وجـود ذهنـي و متعلـق            
 كاشـفيت و حكـايتگري و انطبـاق را    ة ميان ذهن و خارج را برداشته و مـسئل   ةوجود خارجي فاصل  

  . اند حل كرده
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چنانچـه  و دانـد و نـه قيـام حلـولي      از آنجا كه ملاصدرا قيام صور به نفس را قيام صـدوري مـي              
اضـه  دانـد كـه بـر نفـس اف     حكماي مشاء معتقد بودند الگوهـاي كلـي نفـس را حقـايق عقلـي مـي             

ن كـه رقيقـه   آ آن وجودات عالم خارج است و محاكات بـين حقيقـت و بازتـاب     ةشود و رقيق   مي
  .گيرد است صورت مي

اتحاد نفس با عقل فعال به صورت حقيقه و رقيقه است و هرچه نفس كمال بيـشتري پيـدا كنـد           
  .خطاي كمتري دارد و هرچه خطا كمتر باشد انطباق بيشتري خواهد داشت

 ةشناسـي و وجودشناسـي اسـت كـه رابط ـ     رابـط ميـان معرفـت     ة وجود ذهني در واقع حلق     بحث    
  .شودسازد و مشكل انطباق عالم خارج با ذهن حل ميانسان و جهان را روشن مي

نـد، بـه ايـن معنـي كـه      اصور ماهوي در هر دو موطن از وجود خارجي و ذهني داراي وحـدت             
 خارجي و ذهني و در نتيجـه بـه تفـاوت علـل وجـودات                اختلاف آثار كه به تفاوت مراتب وجود      

گردد، هيچگاه موجب اختلاف ماهياتي كه به ايـن   بازمي) نفس انساني(خارجي و وجودات ذهني  
، هرگـز  يابـد زيرا اگر همراه با اختلاف آثار، ماهيت معلوم نيز تغيير ، شود دو وجود موجودند نمي  

  .يكي از آن دو، وجود ذهني ديگري نخواهد بود
 بـه   ،  در فلسفه پس از اثبات وجود ذهني از طريق وحـدت ماهيـت در دو مـوطن ذهـن و عـين                         

كنـد    بيان مـي حكمتة منظومپردازند، چنانچه حاج ملاهادي سبزواري در  اثبات اصالت وجود مي  
و «كنـد    وجود ذهني و عيني براي استدلال بر اصالت وجود كفايـت مـي             ةتفاوت بين دو نحو   «كه  

   ).11ص(»نحوي الكون يفيالفرق بين 
 بـه دليـل شـدت و        ،باشـد    وجـود آن مـي     ةهني و عيني ماهيت كه به تبـع دو نحـو          ذتفاوت آثار       

ضعف علت خارجي و ذهني آن دو وجود است، به اين معني كـه نفـس كـه علـت وجـود ذهنـي             
نهـا  نمايد اثـري كـه از وجـود خـارجي آ      آفرينش دور است، بر آنچه ايجاد ميأاست چون از مبد 

بنابراين ترتب آثار خارجي بر معاليل نفس تنها در صورت تقرب           . گردد  مشهود است مترتب نمي   
  .آن به مبدأ آفرينش ممكن است

تواننـد بـه اذن     مـي ،رسند  و به مقام فنا مي   شوندمينفوسي كه از لباس تعين بشري مجرد و جدا              
  . آنها مترتب است ايجاد نمايندخداوند كراماتي را اظهار و اموري را كه آثار خارجي بر

مماثلت است كه همان اتحاد ماهيـت خـارجي و ذهنـي     ) خارجي و ذهني  (    بين متعلق دو وجود     
 اسـت نـه يـك       يءگيرد، همان ذات و ماهيت ش     به اعتقاد ملاصدرا آنچه در ذهن شكل مي       . است
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 علـم و    ة از مقول ـ  كـه اگـر مـاهيتي نـاظر بـه موجـود خـارجي و در واقـع                 طوريهتصوير يا شبح ، ب    
 خارجي است كه منهاي وجود عيني و آثار خـارجي    شيءشناخت باشد، آن ماهيت همان ماهيت       

  .آن به ذهن منتقل شده است
موجود ذهنـي  . در مواردي كه سخن از وجود ذهني و علم حصولي است سخن از كليت است            

به علـم اسـت نـه متعلـق بـه           كه يا ماهيت است يا مفهوم و وجودش متعلق          به يقين كلي است چون    
  .ماهيت و يا مفهوم

ماهيت و مفهوم قابل صدق بر كثيرين است، هيچ ماهيت جزئي را نمـي تـوان پيـدا كـرد مگـر                          
آنكه به وجود خارجي تشخص و تعين يافته باشد و آنجا هم به دليل مساوقت وجود با تشخص و                   

  .تعين ماهيت رنگ جزئي يافته است
دات ذهني ماهيات كه وجودشان ظلـّي اسـت واصـل وجـود از آن ديگـري                     اما در مورد موجو   

  .است تعين نيز نخواهد داشت و بر همان ابهام كلي و صدق بر كثيرين باقي خواهد ماند
  

  ني با مسائل مربوط به وجود و عدمارتباط بحث وجود ذه

بحـث  . ت ديگر چگونگي ارتباط بحث وجود ذهني با مـسائل مربـوط بـه وجـود و عـدم اس ـ               ةنكت
وجود ذهني بحث شناخت است، يعني ارزش علـم و علـم، حـضور ماهيـت معلـوم اسـت در نـزد               

 وجود ذهني وارد مباحث وجـود و عـدم مـي            ة نوعي وجود يافتن است، پس مسئل      ،عالم و حضور  
 وجـود، تقـسيم وجـود بـه وجـود خـارجي و وجـود ذهنـي           ةدر نتيجـه جـزء تقـسيمات اولي ـ       . شود
  .)260-266مطهري، ص(است

    ملاصدرا بحث علم و در كنار آن بحث وجود ذهني را از سطح كيـف ارتقـا داده و در سـطح                      
  .مسائل اولي و مهم و درجه اول مباحث فلسفي قرار داده است

 وجود ذهني را در باب امور عامه مطرح كـرده و آن را از  ةمسئل) اسفار(    وي در حكمت متعاليه   
وي . است با اين بيان كه موجود يا خـارجي اسـت يـا ذهنـي    تقسيمات اولي وجود به شمار آورده      

  :  در جلد سوم مطرح ساخته است و فرموده استاسفار دهم ةهمچنين بحث علم را در مرحل
   ).278ص(هو ان الموجود اما عالم او معلوم... من عوارض الموجود بما هو موجود 
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انسته است يعني از مـسائل فلـسفي    علم را جزء عوارض موجود بماهو موجود د        ة    ملاصدرا مسئل 
-ي دارد و مـي    ي مفـاهيم كـارا    ةكند نه از مباحث منطقي كه دربار      كه از وجود و موجود بحث مي      

  : گويد
  8.و العلم من الكيف.... الموجود الممكن اما جوهر و اما عرض و العرض اما كيف و اما 

  
  يدگاه نهايي ملاصدرا در مورد علمد

عنـوان  بـا    در بـابي      اسـفار  وي در . ادراك دو گونه برخـورد كـرده اسـت         علم و    ةملاصدرا با مسئل  
گونـه كـه در     وجود ذهني در جلد اول درصدد است كه اثبات كنـد هـر يـك از ماهيـات، همـان                   

  .دارندجهان خارج داراي وجود خارجي هستند در عالم ذهن هم وجود ذهني 
 كيـف دانـسته   ةاده و علـم را از مقول ـ     پيشين نشان د   ة    وي در اين باب خود را هماهنگ با فلاسف        

كمـك گرفتـه   » حمـل  «ة وجود ذهني و رفع اشكالات وارد شـده از مـسئل   ةاست و براي حل مسئل    
 ). 29، ص  في مناهج السلوكيهالشواهد الربوبيه(است

 در مبحث علم، نظـر نهـايي و قـاطع و برگرفتـه از ذوق عرفـاني و                   اسفار    ملاصدرا در جلد سوم     
وي حقيقـت علـم را   . كند كه علـم چيـزي جـز هـستي نيـست     خويش را اعلام مي  سلوك اشراقي   

- را هم يك امر اضافي به شمار نمي        آنداند و   ي تنها منزه بودن از ماده نمي      ايك امر سلبي به معن    

 زيرا در مورد علم به معدوم و علم انسان به ذات خويش به هـيچ وجـه معنـي اضـافه تحقـق        ،آورد
گـردد بيـان   ه به اين مطلب كه علم حصولي سرانجام به علم حضوري باز مي  بلكه با توج   ،يابد  نمي
 هويت معلـوم در  ةكند كه حقيقت علم اعم از حصولي و حضوري عبارت است از حضور هم          مي

  .نزد عالم
    ملاصدرا علم را مانند وجود از افق ماهيت و انواع مقولات خـارج و آن را نحـوي از وجـود و                      

  جـــود تجـــردي نـــوري و مبـــاين بـــا ســـاير انحـــاء وجـــودات مـــادي از ســـنخ وجـــود يعنـــي و
   9.را بديهي و مستغني از تعريف و تحديد دانسته است لذا آن؛داند مي

دانـستند، بـا تكيـه بـر مبـاني          ملاصدرا بر خلاف نظر جمهور حكما كه علم را كيف نفساني مي          
د دانسته، بلكـه آن را هماننـد   اصالت وجود و وحدت تشكيكي وجود، نه تنها علم را از سنخ وجو        

  .داندوجود، يك حقيقت مشكك و ذو مراتب مي
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  حاد عاقل و معقول از نظر ملاصدراات

، ملاصدرا معتقد اسـت كـه هنگـام ادراك، صـور ادراكـي      10 اتحاد عاقل و معقول  ةبر اساس نظري  
-س رخ مـي اشياي خارجي با نفس متحد شده و به سبب اين اتحاد، تغيير و تحول جوهري در نف ـ   

 وي  11.شـود اي از نفس افزوده مي    به تعبير ديگر هر چه به ادراك نفس افزوده شود بر مرتبه           . دهد
ــضايف   ــق تـــ ــذهب از طريـــ ــن مـــ ــات ايـــ ــراي اثبـــ ــه 12بـــ ــت و نتيجـــ ــده اســـ    وارد شـــ

آيـد،   تفكيـك بـين ايـن دو لازم مـي    گرنـه  و ،گيردكه معقول بالفعل همان عاقل بالفعل اسـت        مي
 مـساوي و متكـافي      - آن ة هم از نظر اصل وجود و هـم از جهـت مرتب ـ            -چون متضايفان در وجود   

  13.باشندمي

 ضـعف و نقـص بـه شـدت و     ة    ملاصدرا بر اساس حركت جوهري و سير باطني نفـس از مرحل ـ   
كمال وجودي، ثابت كرده كه وجود نفس متحرك، به حركت جوهري اسـت و بـه وجـود علـم         

گـردد، و چـون وجـود علـم حقيقتـي مجـرد و         مـي  رسد و با آن متحد    كه حقيقتي مجرد است مي    
ثابت است، به نزد خودش حاضر است، لذا سه مفهوم معروف، علم، عالم و معلوم، از متن همـان                    

 مجـرد، حـال آن   شيء مجرد براي  شيءشوند، زيرا علم يعني حضور      وجود ثابت مجرد انتزاع مي    
  . نيز حضور خواهد داشت مجرد كه چيزي نزد او حاضر باشد، قطعاً به نزد خودششيء

گردد و از آن حيث كه چيـزي      پس از آن جهت كه حاضر است از وي مفهوم معلوم انتزاع مي          
شـود و از آن جهـت كـه خـود،            مجرد نزد وي حاضر است، از او مفهوم عالم انتزاع مـي            شيءكه  

  .شودنفس حضور است، از او مفهوم علم انتزاع مي
روض، هم علم و هم عالم و هم معلوم است و چون نفس با حركـت                    بنابراين، موجود مجرد مف   

  .رسد و با وي متحد گردد، هم عالم است و هم معلومجوهري به همين وجود ثابت مي
شـود و  پس در حقيقت وجود نفس با وجود علم كه حقيقت مجـرد و ثابـت اسـت، متحـد مـي              

نيست، يعنـي نـه مفهـومي بـا مفهـوم يـا       هرگز سخن از اتحاد مفهومي يا ماهوي و مانند آن مطرح      
ماهيت ديگر متحد مي شود و نه مفهوم يا ماهيت، با وجودي، بلكه وجـود عـالم، يعنـي انـسان بـا                        

  .شود، كه راه اتحاد هم فقط حركت جوهري استوجود علم متحد مي
 ولـي   14،دانـستند    ظـرف و مظـروف مـي       ة از ملاصدرا نسبت علم را با نفس، رابط        پيش    حكماي  

ملاصدرا ثابت كرد كه معلومـات و معقـولات نفـس، حاصـل تـلاش نفـس و حركـت و فعاليـت              
-افزوده مـي ) و كمال اول نفس(تكاملي وجود انسان است و با هر معلوم، در واقع به وجود انسان      
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پـس علـم   . ازدستر ميتر و كامل رسد، وجود را در او گستردهان ميـهر علم كه به نفس انس  . شود
گونـه كـه مولانـا      همـان . ها نيـست  رود و عرضي از عرض     از وجود انسان به شمار مي      انسان جزئي 
  : گفته است

  اي مابقي تو استخوان و ريشه    اي  اي برادر تو همان انديشه
توان از آن برداشت نوعي از اتحـاد عاقـل و      درمورد علم سخني دارند كه مي     ) ع(    حضرت علي 
مگـر ظـرف    ) شـود پـر مـي   (شودگذارند تنگ مي  ن آن مي   هر ظرفي با آنچه درو     15:معقول داشت 

  كــــه چــــون علــــم در آن راه يافــــت فــــراخ و گــــسترده ) ســــينه يــــا دل(علــــم و دانــــش 
  .)و گنجايش براي پذيرفتن علم ديگر دارد(گردد مي
  

   به ذهن قيام صدوري است نه حلوليقيام صور

اول اينكه ممكنات داراي    : ددانملاصدرا براي اثبات وجود ذهني تمهيد دو مقدمه را ضروري مي          
ماهيت و وجود هستند و وجود مجعول و مشكك است و دوم اينكه خداوند متعال نفس انسان را                  

 چون نفـس از سـنخ و        د،هاي اشياي مجرد و مادي را دار      طوري آفريده كه توانايي ايجاد صورت     
  16.نوع ملكوت و عالم قدرت و فعليت است

 معتقد بودند كه صور اشيا نـسبت بـه ذهـن            - غير از شيخ اشراق    - از ملاصدرا  پيش فلاسفه   ة    هم
 علـم را عـارض بـر    ،گردند و به عبارت ديگر    قيام حلولي دارند يعني اين صور در ذهن ترسيم مي         

  .بنددطور كه رنگ بر ديوار نقش ميدانستند، همانذهن يا نفس مي
توانـد  ق است و مي    او اولاً نفس، خلاّ     زيرا بر اساس مباني    ،پذيرفتـب را ن  ـن مطل ـدرا اي ـلاصـ    م

 و عينـاً در خـود بـسازد و بيافرينـد و بـه               كنـد وجود خارجي را از ماهيات موجود در خارج سلب          
  17.آنها وجود ذهني بدهد

معتقد است كه قيام صور به ذهن قيام صـدوري اسـت يعنـي ذهـن صـورت اشـيا را ايجـاد و        او      
ق صور است و آنهـا      وي معتقد است نفس، خلاّ    . انتزاع بكند كند نه اينكه صورت اشيا را       خلق مي 

ثانيـاً صـورت علـم    . ق صور اسـت كند، پس نفس موجد و خلاّرا در ذهن ايجاد، ابداع و خلق مي   
يعني علمي كه صورت آن در ذهن ساخته مي شود، مانند صورت كـه نيـاز بـه مـاده دارد و مـاده                 

يعنـي  (اقع علم و تعقل انسان بخـشي از هويـت  صورت ذهن و علم، همان نفس انسان است و در و    
  .بخشداوست و به وجود او تكامل مي) پاره اي از نفس
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اي شبيه به مملكت خـالق      ملاصدرا بر اين باور است كه نفس انسان داراي عالم و مملكت ويژه   
به توان  ميرا  اين مطلب   . )265، ص 1 ج ،الحكمه المتعاليه في الااسفار الاربعه    (  خود است  ةو آفرينند 

و ) صـغراي قيـاس  ( نفس موجودي مجرد، و از سنخ ملكوت است كردبيان  منطقي  صورت قياس   
موجودات مجرد و ملكوتي قدرت بر خلاقيت و ابداع صـور مجـرده از مـاده و همچنـين تكـوين                  

 نفس قدرت ايجاد صور اشياي مجرد و يا مـادي را           پس) كبراي قياس ( مادي را دارند     ةصور كائن 
  .)نتيجه(باشد  هستي آن است دارا مية حوزةذهن كه محدود ةدر صفح

    نفس قادر است صور عقلي قائم به ذاتي را انشا كنـد و صـور مـادي قـائم بـه مـوادي را تكـّون               
-شود داراي حصول است كه عين حصول فـاعلش مـي         هر صورتي كه از فاعلي صادر مي      . بخشد

كه در آن حلول كند و يا وصف آن باشـد،  از شرايط حصول چيزي براي چيزي اين نيست         . باشد
همچنانكه فاعليت حق تعالي موجب نمي شود كه مخلوقـات در ذات حـق تعـالي حلـول كننـد و                 

  . وصف او باشند
  
  

  ة انساني با عقل فعالاتحاد نفس ناطق

  كشف آن تلاش براي  است كه مهميبه تعبير ملاصدرا اتحاد نفس با عقل فعال از مباحث 
وي علــت انكــار ايــن مطلــب را از جانــب . )336،ص3، جهمــان( اســتكــردهي  زيــادة مجاهــدو

  .)442، صهمان(الرئيس قائل نبودن وي به حركت جوهري ذكر كرده است شيخ
هاي كلـي عقلـي     هاي محسوس است و با صورت     ملاصدرا معتقد است كه نفس خالق صورت          

سان، خـالق صـورت اسـت و        نفـس ان ـ  . باشـد مـي الصور است متحـد     از طريق عقل فعال كه واهب     
سازد و با مطابقت با خارج است كه نـام علـم            هاي حسي و خيالي را در درون خودش مي        صورت

 بـسيط الحقيقـه را كـه در كـل          ة قاعـد   شـود و بـه علـت كاشـفيت از واقـع بـودن،             بر آن نهاده مي   
دتها الـنفس فـي وح ـ    «داند و معتقد است كـه       آفرينش جاري است، در نفس انساني هم جاري مي        

طـوري كـه كتـاب     همان. اين كون جامع و عالم صغير كاملاً با عالم كبير مطابق است           » كل القوي 
 ،تدويني با عالم تكويني همسوست و در واقع سير انفس با سير آفاق، پيرامون يـك هـدف اسـت                   

  . چيزي ندارداز پيش خوددانند كه هر چه كه باشد همه از اوست و نفس اما همه مي
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ي كه براي موجود مجرد حاصل مي شود همان ملاك و منـاط عالميـت آن موجـود                      هر صورت 
به آن صورت است، خواه قائم به ذات باشد مانند اينكه نفس به خويش عالم گردد و صـورتي از                    

  .نفس براي نفس حاصل شود و خواه قائم به ذات نباشد
اري و افلاك متحـرك و          پس نفس داراي عالمي است كه داراي جواهر و اعراض مفارق و س            
  .كندساكن و عناصر و مركبات و ساير حقايقي است كه آنها را مشاهده مي

 يعني نفـس انـسان   - نه مثل خويش  –    خداوند نفس انسان را مثالي براي خويش قرار داده است           
اي است كه از طريـق  در ذات و صفات و افعال همچون خداوند است، نفس انساني دريچه و آينه       

  .به خالق هستي رسيدتوان يمآن 
مـورد    نفـس انـساني دانـسته و در        ة    ملاصدرا با همين مبنا ادراكات خيالي و حـسي را انـشا شـد             
 اشـراقي ايجـاد شـده و نفـس بـا            ةادراكات عقلي معتقد شده است كه بين نفس و عالم عقل اضاف           

 را كــسب نمــوده كمـال خــود تعــالي پيـدا كــرده و خــود را بـه آن عــالم رســانده و آن ادراكـات    
بر اين اساس است كه ديگر نه جمع بين مقولات مطـرح اسـت و نـه                  . )289، ص 1، ج همان(است

نيازي است كه براي رفع اشكالات وارد شده بر وجود ذهني به تفاوت حاصل در ذهن و قـائم بـه    
 و شد كه معتقـد بودنـد نفـس محـل     اين اشكالات بر مبناي قوم وارد ميةذهن پناه بريم، چون هم    

  .)287، صهمان(ظرف مدركات است و قيام به چيزي عبارت از حلول در آن است
-ك سير صـعودي از محـسوس بـه متخيـل منتقـل مـي              ـفس در ي  ـت كه ن  ـتقد اس ـلاصدرا مع ـ    م

شـود كـه بتوانـد از    ، بدين معني كه با ارتباط با محسوسات اين توان براي نفس حاصـل مـي    گردد
شوند به وجود آورد و با تقويت نفس ارتباطش بـا عـالم             يافت نمي كه در خارج    را  خود تخيلاتي   

يابد، در واقـع او  يابد و قدرت ادراك معقولات را مي  بالا افزون مي شود و به معقولات دست مي        
   18.به سه عالم اجرام، مثال و عقول معتقد است

 ادراكـات حـسي و   ةد متطابق بر هـم و اينكـه نفـس انـشا كنن ـ        ة    ملاصدرا از طريق عوالم سه گان     
شـود اشـكال    اشراقي با عالم عقول حاصل مـي  ةخيالي است و در ادراكات عقلي براي نفس اضاف        

  .اند انطباع كبير در صغير را مرتفع ساخته
ملاصدرا معتقد است كه اتحاد عـالم و معلـوم يـا عاقـل و معقـول در ايـن جهـان بـه نحـو اتـم                                 

  .سبي استگيرد و اين اتحاد به نوعي ن صورت نمي
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داراي  وجـود علمـي بـراي اشـياي     ةكنـد كـه بـا ادل ـ   گيري اين بحث تـصريح مـي  وي در نتيجه     
شود و اين صور و اشباح در آن عالم داراي وجـود ديگـري غيـر             ، عالم ديگري اثبات مي    تصور

طـور كـه ادراك نفـس ذات خـويش و حقـايق          شود مي باشند، همـان    از آنچه بر حواس ظاهر مي     
اسـت و برتـر از   ) عالم اجـرام و عـالم مثـال   ( وجود عالم عقلي كه غير از دو عالم قبلي           عقلي را بر  

كند، چرا كه عالم ماده داراي خصوصيات و مشخصات مادي از قبيـل مقـدار               آنهاست دلالت مي  
 ولي در عالم مثال ما موجودات غير مادي را با آن مقـدار و شـكل و وضـع      ،و شكل و وضع است    
هـا و مشخـصات آن   از ويژگي، ليكن  ي عالم مثال اگر چه تعلق به ماده ندارد        ادراك مي كنيم يعن   

 بـين   ة واسـط  و مكـان و جهـت هـستند         فاقد  را افلاطون عالم مثال ناميدكه       برخوردار است كه آن   
 عـالم عقـل هـم از مـاده و هـم از توابـع آن از قبيـل مكـان و               اما ،باشندعالم عقل و عالم حس مي     
ثال آن به طور كلي مبراست و از آنجا كه عالم ماده داراي تشخـصات و                شكل و كم و رنگ و ام      

 ولي عالم مثال بـه دليـل اينكـه از ايـن محـدوديت هـا منـزه            ،جهت و مكان است زوال پذير است      
  .)299، صهمان(اي تجرد برخوردار استاست ثابت و از گونه

طـون اسـت و شـناخت مفـاهيم     افلابـا   عقيدههم ادراك كليات و حقايق عقلي     ةملاصدرا دربار     
شـناخت شـهودي شـناخت حقـايق عقلـي          تنها  داند بلكه از ديدگاه او        كلي را شناخت حقايق نمي    

 وجـودي   ةاز نظر او كلي بودن حقايق، كلي بودن از جهت مفهوم نيست بلكه از جهت سـع                . است
  .آن است

وجـود و اصـالت    خود همچـون مجعـول بـودن       ة    ملاصدرا بر اساس اصول مسلم حكمت متعالي      
وجود و مركب دانستن ممكن از ماهيت و وجود و تـشكيك وجـود درصـدد بيـان ايـن حقيقـت                      
است كه چون اثر و ظهور متعلق به وجود است و وجود مشكك است و ماهيت نيز به تبع وجـود                     

 پس يك ماهيت يا يك مفهوم واحـد بـه تبـع دو مرتبـه از وجـود داراي دو       ،يابدظهور و بروز مي   
مانند ماهيت و مفهوم جنسي جوهر كه از مراتب متفاوت هـستي  . فاوت از اثر و ظهور است نوع مت 

اي كـه  با آثار و خواص گوناگوني كه متعلق به وجودات مختلف است يافت مي شـود، بـه گونـه           
اي ديگـر حتـي از   در يك مرتبه از ثبات، تجرد و فعليـت و اسـتقلال برخـوردار بـوده و در مرتبـه                

البتـه صـورت ذهنـي جـوهر از آن جهـت كـه حـاكي از حقيقـت          .هم منزه اسـت سكون و انفعال  
 مجرده، يعني فعليت و ثبات، و يـا اثـر جـواهري مـادي،               ةجوهر و مفهوم آن است اثر جواهر عالي       
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يعني ضعف و حركت سكون را ندارد، اما از جهت ديگر كه كيف نفساني و رافع جهل از آدمي                   
  .باشد كه همان ماهيت و مفهوم علم است ص به خود مياست، داراي ماهيت و يا مفهوم مخت

  
  گيريجهنتي

 وجـود   ةجـدا كـردن مـسئل     . نـد اي از امور نفساني با يكـديگر مـشترك        رخوجود ذهني و علم در ب     
 ةذهني از موضوع علم بحث دقيقي دارد و در پرتو آن روشن مي شود كـه وجـود ذهنـي در سـاي                    

رد جايگاهش در نفس است و از اين جهـت وجـود            كه وجود خارجي دا   ) نه معلوم خارجي  (علم  
  .شود ظلّي ناميده مي

  :ملاصدرا در مورد علم و وجود ذهني دو گونه عمل كرده است    
 كيـف  ة متعلق علـم را هماننـد آنـان از مقول ـ         از طريق هماهنگي و همراهي با قوم كه مثلاً        نخست،  

د است از عنايات خداوند اسـت كـه    از طريق واردات قلبي خود كه معتق      سپسداند، و     نفساني مي 
در اثر تضرع و التجاء به درگاهش بـه او عطـا كـرده اسـت از جملـه اينكـه نفـس را خـالق صـور                            

  . كليه از طريق عقل فعال متحد استةداند كه با صور عقلي محسوسه و خياليه مي
ك وجـود و  هاي صدرالمتالهين مبتني بر مباني فلسفي او از جملـه اصـالت وجـود، تـشكي             پاسخ    

 كيـف نفـساني   ةوي بحث علم و در كنار آن بحث وجود ذهني را از مرتب       . حركت جوهري است  
  .  مسائل عمده و اساسي فلسفي به شمار آورده استةارتقا داده و آن را در زمر

او معتقد است كه وجود ذهني خود نوعي از وجود و از سنخ وجـود اسـت و علـم چيـزي جـز                   
  . وجود تجردي نوري و مباين با ساير انحاء وجودات مادي دانسته استهستي نيست و علم را 

 اسلامي نقـش  ةشناسي در فلسف مباني شناختةتواند در بسط و توسع مباحث وجود ذهني او مي      
  .اي ايفا كند عمده
در .  ماهيـت علـم اسـت ارتبـاط دارد    ة ارزش و اعتبار علم با بحث وجود ذهني كه دربـار          ة    مسئل
 وجود ذهني پل ارتباطي ممكن ميان ذهن و عين است و اگر ايـن پـل ارتبـاطي وجـود         ةمسئلواقع  

 .نداشته باشد ما هيچ علمي نسبت به جهان پيرامون خود نداريم

  
  توضيحات
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ــشهور فلاســف. 1 ــةم ــم را از مقول ــي گوي ة عل ــف آن م ــسته و در تعري ــف دان ــ كي ــم هــو « : دن   العل
    العلـم  «: كـه ملاصـدرا در توضـيح آن مـي گويـد           » العقـل ي عنـد    شيء مـن ال ـ   ةـالصوره الحاصل     
  ي فــي الــنفس و لابــد ان يكــون الاثــر الحاصــل مــن كــل شيءعبــاره عــن حــصول اثــر مــن الــ    

  ي شيء ال ـةي الاخـر، و هـذا هـو المـراد بحـصول صـور            شيءي غير الاثر الحاصـل مـن ال ـ           شيء
ــل     ــي العق ــصديقةرســال(» .ف ــصور و ت ــم) (308، ص  ت ــف عل ــه تعري ــةرحــصول صــو« ب   شيء ال
   ة، زيــرا تعريــف اول جنبــمتفــاوت اسـت » الـصورة الحاصــلة عنــدالعقل «بــا تعريــف » عنـدالعقل     

  . حاصل مصدر داردةمصدري و تعريف دوم جنب    

   بـراي يـك ذات مجـرد دانـسته و ايـن          ءالدين سهروردي نيـز علـم را حـضور شـي           شيخ شهاب  .2
  فـاعلم ان   « . مـدرك را اسـاس علـم و ادراك شـمرده اسـت            آشكاري و پنهـان نبـودن از ذات             
  ذات المجرده عـن المـاده و ان شـئت قلـت عـدم غيبتـه عنهـا و هـذا                     ل حضور الشئي ل   والتعقل ه     
  ).72، ص التلويحات (»....اتمّ لانهّ يعم ادراك الشئي لذاته و لغيره     
  اي از وجـود اسـت        ور مرتبـه  اسـت و ايـن حـض      » حضور المـدرك عندالمـدركِ    «علم به معني    . 3
   موجـودات كـه   ةكه ايـن  علـم ممكـن اسـت علـم فعلـي باشـد ماننـد علـم حـق تعـالي بـه هم ـ                    
  الاَ يعلـم مـن خلـق و هـو     «:گونه كـه در قـرآن مجيـد آمـده اسـت      موجب وجود آنهاست همان       
  رو از ايـن فعـالي اسـت مثـل علـم مـا بـه موجـودات،        نو گـاه علـم ا   ) 14 /ملك(» اللطيف الخبير     
  ةداننـد و رابط ـ   صـور علمـي مـي   ة موجـودات را بـه منزل ـ  ةشيخ اشراق و خواجه نصيرالدين هم ـ     
  داننـد، ولـي در علـم    تر از صور علمي مـا بـا نفـس مـا مـي      موجودات را با حق تعالي بسيار قوي        
  ، ولـي در علـم حــضوري  ، حـصول ماهيــت اشـيا در ذهـن اســت   ، مـا اگـر علـم حــصولي باشـد       
   و چـه حـضور وجـود    شـيء بـه هـر حـال علـم چـه حـصول صـورت           . حضور وجـود اشياسـت        

  اي از وجــود  البتــه از جهــت آنكــه مرتبــه؛ باشــد حــصول و حــضور همــان وجــود اســت    شــيء
   ولـي صـور ذهنـي از آن جهـت كـه      ،است نـه جـوهر اسـت و نـه عـرض و از مقـولات نيـست                 

  ت، خـواه معلـوم بـه علـم حـضوري باشـد            باشـد كيـف نفـساني اس ـ        عارض بر نفس آدمـي مـي          
  مانند غم و شادي و اميد و نواميدي و سـاير كيفيـات نفـساني و خـواه معلـوم بـه علـم حـصولي               
   .باشد، مانند ماهيات خارجي    
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ــل وجــود     . 4 ــي در مقاب ــي وجــود ذهن ــراد از وجــود ظلّ ــارف اســلامي گــاهي م   در فرهنــگ مع
   وجــود تمــام ممكنــات اســت كــه ظّــل و نمونــه و خــارجي اســت و از نظــر عرفــا وجــود ظلّــي    

  .اندشرح فيض ذات حق    
  علـم از جهـت متعلـق آن يعنـي      . (18، بخـش چهـارم، ص       1، جلـد    رحيق مختوم جوادي آملي،   . 5
  علـم از آن جهـت كـه عـارض بـر     . صور علمي كه عارض بر نفس است، كيف نفـساني اسـت               
   حقيقـت خـارجي اسـت ولـي از آن جهـت              نفس است و نفـس در خـارج وجـود دارد، يـك                
  كه كاشف امور خارجي است از آن به وجود ذهنـي يعنـي وجـود ادراكـي تعبيـر شـده اسـت،               
  وجـود ذهنـي همـان علـم اسـت از آن جهـت كـه              . البته وجود ذهنـي ظـّل وجـود نفـس اسـت               
   بـه    مراتـب وجـود ذهنـي نيـست مثـل علـم حـق تعـالي                ةكاشف حقيقتي است اما علـم در هم ـ           

 ). موجوداتةذات خود و هم    

   آن بحـث شـده اسـت كـه    ة اختلافي اسـت كـه در فلـسفه بـسيار مفـصل دربـار          ةاين امر دربار  . 6 
  ملاصـدرا قائـل بـه انحفـاظ ذاتيـات ماهيـت در ذهـن       . متعلق علم ماهيت اشياسـت يـا شـبح آن        
ــي         ــارجي را يكــي م ــت خ ــي و ماهي ــت ذهن ــت و ماهي ــسياري از ف  اس ــد و ب ــين دان ــفه چن   لاس
  . اندكه اعتقاد به شبح مستلزم سفسطه و عدم امكان علم به حقايق است پنداشته    
  .كه علم حضوري عبارت از حضور وجود معلوم نزد عالم استدر حالي. 7
   ولـي حـصول و حـضور آنهـا را در ذهـن          ، كيـف  ةملاصدرا صور ماهيات را در ذهـن از مقول ـ        . 8
   كيـف و  ةاز مقول ـ) نـه خـود علـم   (ي علـم را بـه اعتبـار متعلـق علـم          و. داند  از مراتب وجود مي       
  داند لذا نه جـوهر اسـت و نـه عـرض ولـي بـه اعتبـار متعلـق آن             وجود مي  ةخود علم را از مقول        
   كيفيـت دانـستن اسـناد مجـازي اسـت نـه اسـناد              ةدر واقع علـم را از مقول ـ      . كيف است ةاز مقول     
  .حقيقي    
  العلم ليس امـراً سـلبياً كـالتجرد عـن المـاده و لا اضـافياً بـل وجـوداً و لا          : العلمفي تحقيق معني    . 9
  كلّ وجود بل وجوداً بالفعل لابـالقوه و لاكـلّ وجـود بالفعـل بـل وجـوداً خالـصاً غيـر مـشوب                            
      ــه علمــاًةبالعــدم و بقــدر خلوصــه عــن شــوب العــدم يكــون شــد ــي  . ( كون ــه ف   الحكمــه المتعالي
  از ايـن جهـت علـم حـق تعـالي عـين ذات اوسـت زيـرا                  ). (297، ص   3ج  ،  العقليه الاربعه الاسفار    
 .)ظهور اتم دارد و ذاتش عين ظهور است    
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  دار   ملاصدراسـت كـه عهـده   ةشناسـي در فلـسف   معرفـت ةتحاد عاقل و معقول بخشي از مـسئل      ا. 10
  خي و ريـشه در حكمـت    تـاري ةايـن مـسئله سـابق   .  علم و شـناخت انـسان بـا خـود اوسـت            ةرابط    
   آن ةدربــار) م 232-304(ايــران باســتان دارد و بــراي اولــين بــار فرفوريــوس شــاگرد فلــوطين      
   مـشاء ايـن نظـر را    ةسـينا و گروهـي از فلاسـف    ابـن . كتابي نوشته و به نام او معروف شـده اسـت              
ــد     ــات آن    ،نپذيرفتن ــراي اثب ــتدلالي ب ــي و اس ــي عقل ــا راه ــر آنه ــه نظ ــرا ب ــت  زي ــود نداش   .  وج
  .  ذاتي علم و عـالم و معلـوم بـراهين قابـل قبـولي ارائـه كـرده اسـت          ةملاصدرا براي اثبات رابط       
   ذهنـي و  ة ادراك شـد شـيء وي با بـراهين فلـسفي  اثبـات كـرد كـه شـخص ادراك كننـده و               
  عـالم و   علم با هم متحد و يكي هستند و به اصطلاح خـود او، عقـل، عاقـل و معقـول يـا علـم،                             
  اخـتلاف فلاسـفه در ايـن مـسئله بـر سـر ايـن اسـت كـه آيـا                   . معلوم بالذات بايكديگر متحدنـد        
  ا عقل و نفس او متحـد اسـت يـا نيـست؟ اگـر متحـد باشـند علـم و عـالم          يماهيت اشيا در ذهن      
   نيــروي ذهــن انــسان ة آن بــه ســه چيــز، معلــول و ســاخته و پرداختــةنــد و تجزيــايــك حقيقــت    
  .  ظـرف و مظـروف     ة خـالق و مخلـوق اسـت نـه رابط ـ          ة آنهـا رابط ـ   ةباشـد و اصـطلاحاً رابط ـ       مي    
  اســاس . را يافــت و از راه فلــسفي اثبــات كــرد ملاصــدرا ايــن مــسئله را پــذيرفت و بــراهين آن    
ــت            ــود، حرك ــه اصــالت وج ــر او از جمل ــر اصــول ديگ ــسئله ب ــن م ــتدلال ملاصــدرا در اي   اس
ــت       ــايع     جــوهري، خلاقي ــل ش ــي و حم ــي ذات ــل اول ــشكيك وجــود و اخــتلاف حم ــس، ت       نف
 .صناعي بنا شده است    

  ثـم انّ  «: ، عبـارت ايـشان چنـين اسـت    112، شـعر سـابع، قـسمت    المشاعرصدرالدين شيرازي،   . 11
    الوجــود مــع وجــود ة فهــي متحــد-ةـ او محــسوسةـ ســواء كانــت معقولــ-ةـ ادراكيــةكــلّ صــور   
 . » فائضٍ علينا من عند االلهمدركها ببرهان    

  تــضايف يعنــي دو امــر وجــودي كــه تعقــل هــر يــك از آنهــا بــدون تعقــل ديگــري نــاممكن . 12
  ايـن نـسبت دو جانبـه هـر جـا باشـد لازم اسـت كـه بـا وجـود                 .  ماننـد پـدري و فرزنـدي       ،است    
  يــك طــرف يــا بــا فــرض آن، بلافاصــله طــرف دوم هــم وجــود پيــدا كنــد يــا فــرض شــود و       
  توضيح اينكه ميان . گويند ممكن است كه در اصطلاح به آن تضايف ميناي آن دو يجدا    

ــده، رابطــه       شــيء   بنــابراين هرجــا  . اي دو طرفــه اســت   ادراك شــده و شــخص ادراك كنن
  مدركِي باشد حتما مدركي هست و معني ندارد كـه يكـي از آنهـا بالفعـل وجـود داشـته باشـد                         
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  اسـت معنـي   »  وجـودي ةرابط ـ«نداشـته باشـد و چـون ايـن نـسبت فقـط يـك            و ديگري وجـود         
  پـس چـون نـسبت بـين مـدركِ و           . دو را پوشـش داده باشـد       ندارد كه بيش از يك وجـود آن           
   ،بــه عبــارت ديگــر. دو داراي يــك وجــود هــستند  پــس ايــن،مــدرك نــسبت تــضايف اســت    
   ادراك شـده اسـت و چيـزي بـه     يءش ـدانـيم كـه ادراك همـان حـضور و وجـود صـورت                مي    
  ادراك هــر چيــز بــه ( ادراك شــده در ذهــن نــداريم، شــيءعنــوان ادراك جــداي از صــورت     
  ن براي آآن نزد مدركِ است، نه ظهور » وجود«است و حضور به معناي »  حضور«معني     
  در  تيا صورت علمي» مدرك«و » ادراك«) ادراك كننده، و حضور غير از ظهور است    
ــد       ــي در وجــود يــك چيزن ــز ول ــي. مفهــوم دو چي ــل (ادراك: يعن ــا تعق ــم ي ــا عل ــوم و )= ي   معل
  فعل شخص ادراك كننده است و هيچ » ادراك«از طرف ديگر، ) معلوم بالذات(مدرك    
  باشـد، بلكـه وجـود افعـال و           دو، دو وجـود جـدا نمـي        فعلي از فاعـل جـدا نيـست و وجـود آن               
  پـس وجـود شـخص      . ود آن وجـودي اسـت كـه شـخص فاعـل يـا منفعـل دارد                انفعالات به خ      
  دو و بـا يـك       از وجـود علـم و تعقـل خـود جـدا نيـست و آن               ) يا عالم و عاقـل    (ادراك كننده       
  لـذا هـر جـا علـم باشـد نـاگزير،            . موجودند و فقط يك وجود دارند و با هـم متحدنـد           » وجود«    
  كـه اگـر وجـود مـدركِ زايـل          لـزوم يكديگرنـد، بـه طـوري       دو لازم و م    عالم هم هست و اين        
  شـحص  )= يـا علـم و تعقـل      (پـس ادراك    . مانـد   شود، بـراي مـدرك هـم وجـودي بـاقي نمـي                
  كـه عـالم و    شـود  از جمـع ايـن دو رابطـه نتيجـه مـي        ) عـالم يـا عاقـل     (مدركِ يا ادراك كننده         
  = ادراك كننـده  : ا هـم متحدنـد يعنـي      با يـك وجـود، موجودنـد و دو وجـود ب ـ           ) و علم (معلوم      
   ادراك شــده، مفهــوم و ماهيــت ذهنــي آن شــيءبــديهي اســت كــه مقــصود از . ادراك شــده    
  را گوينــد، نــه معــادل خــارجي آن كــه آن مــي» معلــوم بالــذات«اســت كــه در اصــطلاح بــه آن     
 .نامند مي» معلوم بالعرض«    

  تـضايف بـا هـم در جهـت وجـود و عـدم و قـوه و                  گويند دو م   اسلامي مي  ةدر اصطلاح فلسف  . 13
 .) و فعلاًةالمتضائفان متكافئان قو(فعل متكافي و همانند هستند    

  . دانـستند    عـرض بـا موضـوع يعنـي علـم را عـارض و نفـس را معـروض آن مـي                      ةبعضي رابط . 14
   بحث اتحاد علم و عالم و معلوم حتي حـس، حـاس و محـسوس نخـستين بـار در آثـار كنـدي                           
  سـينا بـا آنكـه     ابـن .مطرح شده فارابي نيز به اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم تـصريح كـرده اسـت             
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   ولـي در مبـداء و معـاد بـا اسـتدلالي      ،اتحاد عقل و عاقل و معقول را به شـدت رد كـرده اسـت                
 .بسيار قوي و مفصل به اثبات آن پرداخته است    

  نهــج البلاغــه، حكمــت (» ا و عــاء العلــم فانـّـه يتــسع بــهكــلّ و عــاء يــضيق بمــا جعــل فيــه الّــ « . 15
 .)205 ةشمار    

ــات     . 16 ــي اثب ــه ف ــه الثالث ــه، المقال ــي قواعــد الملكوتي   صــدرالدين شــيرازي، المــسائل القدســيه ف
  انّ للممكنـات ماهيـه     : الاول.... «: الوجود الذهني و الظهور الظلـي، عبـارت ايـشان چنـين اسـت                 
  انّ االله تعالي قد خلق الـنفس الانـسانيه بحيـث يكـون لهـا اقتـدار علـي ايجـاد         : لثانيا... و وجوداً       
 . »....صور الاشياء المجرده و الماديه     

  ان االله سبحانه خلق النفس الانـسانيه بحيـث يكـون لهـا اقتـدار علـي ايجـاد صـور الاشـياء فـي                        . 17
 .)25، الاشراق الثالث، ص كيه في مناهج السلوالشواهد الربوبيه.... (عالمها     

  الحاصــل ان الــنفس عنــد ادراكهــا للمعقــولات الكليــه تــشاهد ذواتــاً عقليــه مجــرده لا بتجــرد . 18
  النفس اياها و انتزاعها معقولهـا مـن محـسوسها كمـا هـو عنـد جمهـور الحكمـا بـل بانتقـال لهـا                     
  نيا الــي الاخــره ثــم الــي مــن المحــسوس الــي المتخيــل ثــم الــي المعقــول، و ارتحــال مــن الــد     
  الحكمـه المتعاليـه    (ماورائهما و سفر مـن عـالم الاجـرام الـي عـالم المثـال ثـم الـي عـالم العقـول                          

 . )289، ص 1، ج     في الااسفار الاربعه

  
  منابع

  نهج البلاغه
  . ق1417 / ش1375مركز نشر اسراء، ، قم، 1ج، رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله، 
  ، تهـران، پژوهــشگاه علــوم  1، جمجموعــه مـصنفات شــيخ اشــراق الـدين يحيــي،  سـهرودي، شــهاب  

  . 1373    انساني و مطالعات فرهنگي، 
  .  ق1298سبزواري، ملاهادي، منظومة حكمت، قم، چاپ سنگي، انتشارات مصطفوي، 

  ، هالحكمـه المتعاليـه فـي الاسـفار العقليـه الاربع ـ          ،  )ملاصـدرا (صدرالدين شيرازي، محمد بن ابـراهيم       
  .  م1981،دار احياء التراث العربي، بيروت، 3و1    ج

  . انتشارات مهدوي، بي تا اصفهان ميرزا عمادالدوله، ترجمة ،  المشاعر،____________ 



 ���

  . 1352، انتشارات دانشگاه مشهد،  في قواعد الملكوتيه المسائل القدسيه،____________ 
   ة سـيد جـلال الـدين آشـتياني، چاپخان ـ         ةيح و مقدم ـ  ، با تعليق، تـصح    رسائل فلسفي  ،____________ 

  1372دانشگاه تهران،     
ــسلوكيه     ،____________  ــاهج ال ــي من ــه ف ــشواهد الربوبي ــال ــتياني،    ة، مقدم ــدين آش ــلال ال ــيد ج    س

  . 1360مركز نشر دانشگاهي،     تهران، 
  .1382ن، ، بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهراشرح و تعليقه الهيات شفاء ،____________ 
  ، تهــران، مؤســسة مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي انجمــن اســلامي مفــاتيح الغيــب ،____________ 

  . 1363    حكمت و فلسفة ايران، 
  ، مقدمــه و پــاورقي اســتاد مرتــضي اصــول فلــسفه و روش رئاليــسمطباطبــايي، ســيد محمــد حــسين، 

  .1381صدرا، ، تهران، 9، چ1جمطهري،     
  لجماعـه المدرسـين بقـم      ) التابعـه ( النـشر الاسـلامي      ةـمؤسـس قـم،   ،   الحكمـه  ةايـبد  ،____________ 

  .  ق1405/  ش 1364المشرفه،     
   لجماعــه المدرســين بقــم )التابعــه(مؤســسه النــشر الاســلاميقــم، ،  الحكمــهةنهايـــ ،____________ 

  .  ق1404 / ش1362المشرفه،     
   . ق1404حكمت، ن، ، تهرا1ج، شرح مبسوط منظومهمطهري، مرتضي، 


